
ديدم،  ديدى، ديدم

خنديدى، خنديدم

پيش آمدى كم كم

پيش آمدم من هم

من اين جا، تو آن  جا

دوستيم با هم حالا

دوستى خوبه، بهَ بهَ

بازى، شادى، قهَ قهَ

كبوتره يه دوست مى خواست

داد زد و گفت: «بقو بقو»

كى دوست من مى شه،بگيد

گنجشكه اومد پيش او

گنجشكه گفت: «امّا فقط

من جيك و جيك جيك بلدم 

بقَ بقَ بقَو يادم بدِه

حالا كه پيشت اومدم»

دوستى خوبه، بهَ بهَ

بازى، شادى، قهَ قهَ

كبوتره يه دوست مى خواست

داد زد و گفت: «بقو بقو»

كى دوست من مى شه،بگيد

گنجشكه اومد پيش او

كى دوست من مى شه؟

ديدم،  ديدى، ديدم

خنديدى، خنديدم

پيش آمدى كم كم

دوستى خوبه

افسانه شعبان نژاد

مصطفى رحماندوست

شعر هاي  دوستي
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يه دوست تازه دارم

كه خيلى مهربونه

روزها مى آد تو ايوون 

برَام آواز مى خونه

من مى شينم كنارش

دون مى ريزم تو بشقاب

بعدش مى رَم مى آرم

براش يه كاسه ي آب

مى شينه توى ايوون

مى خوره آب و دونه

سير كه مى شه، با جيك جيك

برَام آواز مى خونه

درختِ توتِ كوچه

گنجشكارو دوست داره

براى بچّه ها هم 

بارونِ توت مى باره

گنجشكا و بچّه ها

توت مى خورند شادِ شاد

غم هاى كوچه مون رو 

فوت مى كنند توى باد

يه دوست تازه دارم

كه خيلى مهربونه

روزها مى آد تو ايوون 

برَام آواز مى خونه

دوستِ تازه

برَام آواز مى خونه

من مى شينم كنارش

دون مى ريزم تو بشقاب

درختِ توتِ كوچهبعدش مى رَم مى آرم

گنجشكارو دوست داره

براى بچّه ها هم 

گنجشكا و بچّه ها

جعفر ابراهيمى(شاهد) 

ا سداالله شعبانى

شعر هاي  دوستي
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